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دهيكچ

ايادب و تحولاتجلوه ران،يات معاصر دريگاه ابداعات نيا. معنا استو لفظيهاحوزه ژرف

رشهي انديتحولات گاه در توانمند دريورزان و گاه وي مستقيهااقتباس شه دارد ازيمستقريغم اتي ادبم

روي است كه با فاصله گرفتن از نگرش سنتينده آن دسته از شاعراني، نماين بهبهانيميس جهان كردي،

پيااصلاح طلبانه به ادبينگاهمينريمسنيادرو اندش گرفتهي را در نيدرا. اند داشتهييات اروپاي هم

دري رمانتيهاجستار، جلوه و پا، چلچراغ،يمجموعه شعر جا چهار سم ين بهبهانيميساززيرستاخ مرمر

تي فرديهاق را با عنواني تحقيهاافتهينگارندگان. است شدهي بررسيليتحل-يفيتوصبه روش

و اندوهيياحساس گرا( ت، تحسر بر زوالي، نقد مدنياد معشوق، دوران كودكي(يلژ، نوستا، حزن

گرير، سادگي، اساط)هاآلدهيا طبي، همدليدارهي مذمت سرما،ي سنتيهاز از فخامتيو دي با -نيعت،

رويي شهودييگرا ديو شهوديكرد عاطفيا  با محرومانيهمدل(يسم اجتماعيسم، رمانتين، اروتي به

جينتا. اند كردهيدسته بند)ييآرمان گرا،يز بااستبداد، آزاديست(يشور انقلاب،)سمي، فمنشانيهارنجو

مين تحقيا كه گرچهيق نشان دين بهبهانيميس سم در شعري رمانتيها اكثر مؤلفهدهد مي هم شوديده

نييول ايكسره بر آن منطبق و در ميست بر از مؤلفهيان برخين  آن افزوده ها

و برخي از مؤلفه به گونهشده توان گفت رمانتيسم شعرمي. اي متفاوت مطرح شده استها

. سيمين بهبهاني، رمانتيسمي ايراني است
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 مقدمه

ضدعاشقانه ها، پديدهايپاره تصور رايج در مورد رمانتيسم در ايران عمدتا در رئاليستي اي

و ذهنو مبتني بر درحالي كه رمانتيسم نه تنها يك مكتب شودخلاصه مي گراييخيال انديشي

و سياسي، ت، فلسفه، علومادبيا چون مختلفي هايزمينه كه است جهاني جنبشي ادبي بلكه  اجتماعي

و جز آن را در  طور به رمانتيسم اروپاييهاي مؤلفه.گيردمي بر معماري، موسيقي، نقاشي، سينما

رمانتيسم،)رمانتيك گراييقهرمان وجدان فردي، گرايي،احساس( فرديت:از عبارتند خلاصه

و خودكشي، شيطانح(سياه و گورستان، مرگ و تاريكي شب و اندوه، رويكرد به تيرگي -زن

و گرايي، بيو عشق بيمارگونه، زن شوم مواد مخدر، رواج اعتياد  رمانتيسم اجتماعي،)رحمزيباي

و اعتزالي، فاشيستي، طلب،احيا رمانتيسم(  اتوپيايي، همدلي با تحولات انقلابي، افق انقلابي

و جنايتكاران، دلسوزي بر حتيو ده، آزادي، حمايت از ستمديدگانآين روشن و همدلي  حيوانات

و مسيحيت، بازگشت به طبيعت، ضديت با سرمايه)حمايت از زنان و داري، گرايش به انجيل

هاي ترانهو ستايش روستايي، فرهنگ عاميانه، اشعار(گراييبا آن، ذكر اساطير، بدوي همدلي

به دوران بازگشت(.ها، نوستالژيآلتحسر بر زوال ايده نقد مدنيت،،)هاهو افسان رسميغير

خ وكودكي،  پايه واساسش بر چون رمانتيسم ايراني)وطنو ديار خاطرات عاشقي، اطرات عشق

برسترمانتيسم اروپايي عشق گرايي،چون شيطان هايياما مؤلفه است، استوارهامؤلفه همان تقريبا

بهعش(بيمارگونه بي)خواهرق برادر و زيباي در، زن شوم شود ديده نمي ايراني شاعران آثار رحم

و دينشان متفاوت جلوه  و همچنين گرايش به انجيل در آثار شاعران ايراني با توجه مذهب

.كندمي

ورمانتيسم هجدهم ميلادي در كشورهايهسد اواخر از كه استادبي، نهضتي فلسفي، هنري

و شمال اروپا پديد آمدانگلستان، آلم را.ه استان، فرانسه آيزايا برلين خاستگاه اين جنبش

رمانتيسم«كلاسيسم گفته شده است كه با آن تفاوتي بارهدر)25-1391:26 برلين،(.داندآلمان مي

و كلاسيسم و كلاسيسم هنر روز قبل است، سلامتي بيماري  رمانتيسم است، رمانتيسم هنر روز

و كلاسيسيسم سلطه ذهن خود بخشمستي رؤياي يك آگاه ذهن، سطوح ناخودسازيآزاد -است

و حكومت مستبدانه هنر بر زندگي آگاه، رمانتيسم آزادي فورست،(»]است[خواهي در ادبيات

اوگوست ويلهلم شلگل، رمانتيسم را چيزي فراتر از صرف يك سبك ادبي«)15-11: 1375
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و به آن به عنوان شيومي ميجديدي در تجربهيهدانست و واقعيت نگاه  زرشناس،(»كردها

از«:و معتقد بود)1386:133-127 از«)همان(»اومانيستي مدرن استيهانديش رمانتيسم صورتي

بريهعمد هايويژگي به رمانتيسم در ادبيات، تكيه و عواطف رقيق، اصالت دادن احساسات

و براباندوه آدمي، آزاديو حزن و طلبي سادهريخواهي رويدادها دلانه، تأثير شديد از محيط

و قهرمانو قهرمان )1387:710 شريفي،(». استپروريسازي

و نحوهي درباره از جمله منصور ثروت ها اختلافاتي هست؛اين ويژگي تعبيري تعداد

ببازگشت به طبيعت، مخا: از كه عبارتند شمرد را براي رمانتيسم برميگيژهشت وي ا خرد، لفت

و سياحت،و هيجان آزادي، بيمارگونگي،،)نگريدرون(ناخودآگاه تكيه بر ضمير احساسات، گريز

و شهود )71-88: 1385ثروت،(.كشف

سيهده و هاي شعر رمانتيكهترين دور يكي از مهمچهاردهم خورشيديقرن هاي بيست

ادر ايران رمانتيسم«: زرقاني معتقد است.است فارسي  حدود سالومشروطهيهواخر دوردر

و بخصوص افسان1300 درنيما شروع مي شوديه با اشعار عشقي و اوج آن ويهده؛  سي

دوره بيشتر احساسات اين شاعران)217-218: 1378 زرقاني،(».استملي نهضت پس از شكست

بو هيجان عاطفي خود را به تصوير مي و فضاي رمانتيكي خاصي را خود حاكمر شعركشيدند

.كردندمي

ميو در ايران اگر شرايط فرهنگي« جديد، در حقيقت شروع عصر كرد،اقتصادي مساعدت

ايران با چنان انحطاطيه جامع صفويهيه دور شد اما در اواخرصفوي آغاز مي عصر از بايستمي

حال اين تقدير آوردن اين شرايط جديد را نداشت به هر دست به گريبان بود كه امكان پديد

پرجلوهو افتدتأخير مي به قاجاريهجديد تا دور ناگريز يعني شروع دوران را فروغ هاي تر آن

ميهدر طليعو عهد اين در اواخر )18: 1378جعفري جزي،(».توان مشاهده كردجنبش مشروطه

و چهارپاره يك.آغاز كردها سيمين بهبهاني، شاعري را از آغاز جواني با سرودن غزل  او

وهدور گام از زنان شاعر از تجربهطي مشروطه جلوتر رفته بود هاي شعري خويش به تدريج

و تازه در قالب غزل خودش، روحي تا به تعبيرشدآن بر سنت شعري گذشتگان فاصله گرفت

و تخيل هايي از زبانتـأثير اشعار نوپردازان، رگه به بعد تحتسييهاز ده رفته رفته.بدمد

و مجموعرمانتيكي در غزليهتاز دراين. مرمر نشانگر اين تحول بوديههاي او پديدار شد
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و رستاخيز سيمين بهبهاني چلچراغ، جاي پا، مجموعه شعرهاي رمانتيسم در هايمقاله جلوه مرمر

.شودبررسي مي

 تحقيقيپيشينه

دريزمينه در از" مانندعددي انجام شده استتحقيقات مت ادبيات معاصر رمانتيسم برخي

واز"نادر نادرپور معاني رمانتيستي در شعر و علي دلارامي بررسي تحول"مريم خليلي جهانتيغ

ي نصرت رحماني و"رمانتيك فردگرا به رمانتيك جامعه گرا از انديشه ازمحمد علي زهرازاده

و يعقوب  سليماني ايرانشاهي، اعظمو ريفيانش مهدياز"شعر نيما مايه هاي رمانتيكيبن" فولادي

دركه و پانزدهم پژوهشنامه ادب غنايي، چهاردهم هايشمارهبه ترتيب  به چاپ هفدهم

 نقد فمنيستي مانند شده، انجام هاييپژوهش نيز بهبهاني شعرسيمينيدرباره وهرچند رسيده است

مو، ولي تاكنون پژوهشي غزل سيمين بهبهاني از ساره تربيت بر درضوع با آثارمورد رمانتيسم

 اشعار سيمين بهبهاني كاري تازهرد حاضر بنابراين پژوهش. ارائه نشده استبررسي اين مقاله، 

هاي گرايش او به انديشهو معاصر غزلدربويژه سيمين بهبهاني به جايگاهباتوجه. نمايدمي

كهتيرمانتيس وي ضرورت دارد و تحليل شود آثار . از اين منظر تبيين

و بررسيب  حث

فرديت"انسان رمانتيك"هايترين ويژگياز مهمكيي: فرديت-1:رمانتيسم فردي)الف

كه هر موجود است داده اين رمانتيسم به جهان مدرن هديه كه عنصري ترينمهم« تعبيريبه. اوست

و انساني از هويت بهرمانتيك فردگرايي. برخوردار است خاصي متمايز صرفييهجاي تك ها

برو اي عامبر عقلانيت كه پديده ميو درون فرد همگاني است،  به كه منحصر كندآن چيزي تكيه

و هاي همين فرديت، شاخه زيراز)1378:19 جزي، جعفري(».كندديگران متمايز مي از را او اوست

دررمانتي گرايياست كه البته قهرمان رمانتيك گراييقهرمانو گرايي احساس هاي مورد مجموعهك

. نداشته استيرسي بازتاببر

و پرداختن به موضوعات عاشقيها از اصول رمانتيك يكي«:گراييساحسا-2 و سوز

و و عمدتاً بر احساساتي رمانتيسمسييهدهدر. عاشقانه شاعر است گدازهاي فردي هيجان

و عميق نيستغناي تخيلي اين گونه احساساتو غليان عاطفي تكيه داشت معشوق.، گسترده

ودر گره و نگرشي نمي سيمين باز تعريفي نوآورانهي عاطفه گاه انديشه و نگاه خلاقانه به يابد
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و و تعريف شاعران پيشين نسبت به عشق وعشق ذهنيت غنايي معشوق ندارد، وي نه ورزي

و معترض نيست تنها به نگرش مردانه هايش باز توليد غزلهبلكه آن را در درون حاكم منتقد

از احساسات شاعر به بيان اندوه عاشقانه اي بخش عمده در اين ميان)12:تابي ميري،(».كندمي

:هاي او از دوست اختصاص يافته استو گلايه 

ياد آغوش كسي/نكند وا ام غنچه به ديدار كسيديده/ هيچ تمنا نكند دلم كه روزي آيد

)325: 1391 بهبهاني،(.هوس اين دل شيدا نكندخيز موج/ي آرام مراسينه

و مضموني نو بر آن حاكم نيست، در ميان غزل شراب نور، غزلي كلاسيك با آن كه زبان

و آرميد بيا:يگانه استهايش، غزلي غزل رگش/ ستاره ديده فروبست هاي شب راب نور به

 بهبهاني،(دميد بيا سحروگل سپيده شكفت/ زبس به دامن شب اشك انتظارم ريخت/ دويد بيا

بهاش در جايي ديگر از شعرش هم احساسات عاشقانهو) 294: 1391 معشوق بيان را نسبت

ميمي و از او تو/ بيا بيا كه به سر، باز هم، هواي تو دارم: خواهد كه برگرددكند به سر هواي

و التهاب جوانيمرا سري/ دارم، به دل وفاي تو دارم بهك/ ست پر از شور ه آرزوي نثارش

)158: 1391 بهبهاني،(.خاك پاي تو دارم

و تداعي«: نوستالژي-3 هاي عاطفي آن در شعر رمانتيك اروپا نقشي اساسي دارد خاطره

و حسرت  گويي اند؛ بازبار خاطرات سپردهو اغلب شعراي رمانتيك خود را به جريان پرجاذبه

و ياد مبهم گذشته و حسرت رفتههاي از دستخاطرات  است، درموأت كه با حس نوستالژي

ميرمانتيك اغلب اشعار سر)1380:262 جعفري جزي،(».شودها ديده خورده از انسان رمانتيك

و خسته از وضع موجود به دژ مستحكمآورده نشدن آرمانبر و دلزده خاطرات گذشته هايش

به.بردپناه مي و گاهي .ايام كودكي مربوط مي شودخاطراتي كه گاه به موضوعات عشقي

دروي. نمود بيشتري دارد سيمين در اشعاررمانتيسم جنبه از اين: ياد معشوق-3-1 مسلما

و ياد معشوقمياش به خاطرات گذشته هم سرياشعاشقانه ميان عواطف در شعرش زند

دكه به دامانكنمانند مي سيمين با تخيلي هنرمندانه خيال روي يار را به كودكي.گيردجان مي

به خانه/ آويزد به دامان مادر كه چو كودكي/ آويزد خاطرم روي تو در خيال: شودمادر آويزان مي

از/ با توست من اسيرم، خيال گرچه و در درخت بارور )202: 1391 بهبهاني،(.سر آويزد بام
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ازهاشاديدر يصف هم ياد معشوق ازموج: شود جان او پاك نميحه  باد شمالهاي سبزه

زين ميان جاي تو تنها خالي/ هر طرف آياتي از خوشحالي است/ پردازان امواج خيالنقش/

)1391:142 بهبهاني،(.است

گرايبا خاطرات قديم سيمينزندگي هاي اي كه در قطرهه به گون،ناگسستني داردهيش

و فضاي اواشساكت سينه اشكش ياد معشوق هست مندر:تكرده اس پر را صداي بلور اشك

هاي ساز پرده/ شفق رنگ تو داشت مخمل سرخ/ در سكوت سينه فرياد تو بود/ ياد تو بود

)359: 1391 بهبهاني،(.آهنگ تو داشت

وي پيشدر دوره«:دوران كودكيياد-3-2 و ادبيات دوران رمانتيسم، كودك رمانتيسم

ميپاكي و يادهاي او را عزيز و خاطرات و نويسندگان تداعيهدارند اي كودكي براي شاعران

هاي اروپايي گريز به دوران كودكي در آثار رمانتيك اين)1378:91 جزي،جعفري(».شودمي

و شرايط اجتماعي تناسب ايجادآلنستند بين ايدهعلت اجتماعي داشت، چرا كه نتوا هاي خود

 زرقاني،(سياسي داشت كم غير دستياكنند؛ ولي در آثار شاعران رمانتيك ايراني، علت فردي 

وو پاكي از ايام پر شيرين به نوستالژيي ها،مانند رمانتيك هم بهبهاني)1378:221  صميميت صداقت

بيودوران كودكي دارد و و صفا مي با ديدن معشوق ديرين، كودكي :شودرياييش در او زنده

منك/هاها جداييپي سالاز/ گذرگاهي در ديدمت باز و بي آن صفا/ ودكي باز زنده شد در ها

)226: 1391 بهبهاني،( ...هاريايي

و قصهدكو هاي دورگاهي اوقات هم سري به گذشته ميهاي دايهكي به:زنداش امشب

ز افسانه/ دايه به ياد من هاياز قصه/ي دور آيديادي از آن گذشته/ لوح خاطر مغشوشم يي

)125: 1391 ني،بهبها(.آيد"سنگ صبور"

واو در اكثر اشعارش، كودكان را موضوع مورد بحث خود قرار مي و دهد معصوميت

بهبي و زنان، يك ضلع اشعار كه در بيان مسائل چرا؛دكشتصوير مي گناهي آنان را اجتماعي

و شاگرد دختر بچه را راوي درداو را كودكان تشكيل مي و دهند؛ به عنوان مثال در شعر معلم

حاصل/!نان ندارم از من كه بگذر/كتاب تو چون شد؟ چند گويي:دهدرنج مردم جامعه قرار مي

)65: 1391 بهبهاني،(دسترس چون به درمان ندارم؟/چيست؟ من درد از گفتن
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سر»ي عيدجامه«شعردرو  به گونه اي نمادين فرياد عدالت خواهي را از زبان كودكي

بر تنم اين پيرهن/ي پاييز، عورديگران چون شاخه/ن مست غرور شرمم آيد من چني: مي دهد

شددچون دل غمدي/ ناپاك شد پي/ يا مرا عريان چو عريانان بساز/گان صد چاك  يا لباسي هم

(آنان بساز )357-358: 1391 بهبهاني،!

آنها بر اين عقيدهرمانتيك«: نقد مدنيت-4 . استاند كه زيان مدنيت نوين بيش از نفع

و و ايمان گذشته، جاي بر اثر رواج مظاهر اين تمدن، بهشت سرشار از عصمت و امن آرامش

و خود را به دوزخي صدري نيا،(».تآن كام بشريت را تلخ كرده اس شرنگ دردخيز سپرده

برن به جاي اين كه از رنج تن بكاهدمدنيت نوي)141:1382 اندوه دل افزوده است؛ تمدن،

وهايي همراه بوده است، ولي كارخانهرفتجديد با پيش ها به جاي اين كه در خدمت كارگاه ها

و دودبشر باشند، با آن فضا :اندها را گرفتهآلودشان جان بسياري از انسانهاي تنگ

كاديده رارام آن او/ گاه تيره رنگ/ جان كسان از سوزاندن گويي/با فضاي تنگ دودآلود

ا )54: 1391بهبهاني،(و دارد نفرت آور دود

ساز كه در اي تصوير صفحه؛كندمي مردم را ترسيمهگون با ورود تلويزيون، اوضاع غفلت

بايهطريق بنابراين.جنبدميييسينهو آن سري : بابل نيستهدرواز دشمنان جامعه مثل فتح مبارزه

راو تير/ خطيري بابلدروازه چون فتحمان ديگر نه  در ماننشئه/!داوران دن با صفيرگشو توري

)449: 1391 بهبهاني،(!آن در جنبانييسينه سري، گه گه سريني،گه/ساز،تصويرييصفحه چارچوب

و هاي بررسيمجموعه در مدنيت، بسامد زيادي نقد .كندمورد بيشتر تجاوز نمي چند از شده ندارد

وآل رفتن ايدهدستازبرها، رمانتيك«:هاآلتحسر بر زوال ايده-5 هايي چون شرف

ي فرهنگ با اين حال برخي تغييرات اجتماعي مانند توسعه خوردند،تأسف مي آبروي شخصي

ي تمدن جديد نتيجهدر)163: 1378 جزي،جعفري(»پذيرفتندمي را بخشهاي آزاديو جنبش

و آز، دروغ، تفرقه ميان انسان نشدنيهاي مهارخواست« و حتي در وجودهاحسادت، حرص

براي ارضاي نيازهايش كه انسان اجتماعيايگونهبه)1391:145 برلين،(».آمد پديدهاخود انسان

ومي پيشجرد پسندمردم رفتاريجبايد وبه« گرفت : 1390 مرتضويان،(».شدمي متوسل رياكاري فريب

ارفرياد اعتراض«رمانتيسم هم در اين ميدان،)182 وزشآميز بر تخريب مسخ هاي بشري

ا ميشئون )73: 1385ثروت،(».دادنساني سر
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يكبين از بر سيمين  سوسمار صفت كه وقتيج:خوردمي صداقت همواره حسرتوهارنگيرفتن

ورنگ، رنگيك/ پيش آفتاب -و يا وقتي آدميان ريا)438: 1391 بهبهاني،( ها شودرنگ ها شود

نكار، سجاده را به سفره مياي ميان خورد كه به جاي خلوص در عبادت فروشند، او حسرت

ميدهندميخود قرار نمازو بندگي با خدا، نان را مهر  :كنندو در زير اين ظاهر عابدانه، ريا

م سفره سجاده را به )444: 1391 بهبهاني،(.كه مهر نماز شد اي دريغ،نانپاره/ توان فروختيدگر

ودر جايي ديگر بر زوالو و قلبمي حسرتهامهرباني قلب محبت هاي خالي از محبت خورد

و نشاني بر آن نوشته نشده است كه كندمانند مي گوري هايرا به سنگ ز به قلب:هيچ نام ها

و/ خطي محبت، نوشته نيست )1391:447 بهبهاني،( كجاست؟ هاي گورسنگ اين نام بر نشان

درتمي رمانتيك را گراييبدوي«:تيسن هاياز فخامت گريزو سادگي-6 گريز از ادبيات وان

و روي آوردن به منابع الهام تازه مشاهد كرد كه آشكارا با منابعي. كلاسيكِ شناخته شده،

و اشعار ادبيات رسمي تفاوت دارد؛ يعني فرهنگ و نيز افسانهترانهو عاميانه ها هاي غيررسمي

زبان)93: 1378جعفري جزي،(»هاي اروپاييسرزمين دورايهو اشعار بازمانده از گذشته

و روزمر دراو. مردم عادي است زندگي، زبانهسيمين در بيان وقايع آشنا عقايدي را كه ريشه

بههفرهنگِ عام مي مردم دارد، و با همان سادگي عوام به تصوير و دور از زبان فاخر ادبي كشد

يه در شيو"ضرورت استفاده از زبان ادب"در برابر اصل ها العمل رمانتيكاين همان عكس

مي"تيگموان".ها بودنئوكلاسيك هترين خصيصمرئي«: گويددر بيان خصوصيات رمانتيسم

در مكتب ادبي جديد، فكر  وان تيگم،(»است سننو قوانيناز مقابل پيرويهنقط هنر، يعني آزادي

با)1337:146 : كندترسيم مي را اين گونه چشم زخميهدربار وامعه ساده عقيد زبان سيمين

و ابر پاره پاره كن/ به وصل ازسوي يار آمد اشاره/ شب مهتاب / حذر از چشم بد، در گردنم

و ستاره  عوام دربارهيهعقيدبه ديگرو يا در جايي)284: 1391 بهبهاني،( نظر قرباني از ماه

 دوار است حالا كه از آبي كه دعاي چهل كليد برآنو امي اشاره داردتأثير دعاي چل كليد

 شب مهتاب يارم: حاصل شودگشايشي او كار فروبسته خوانده شده استفاده كرده است، در

آبگلبه جام چل كليد/ گلم، باغم، بهارم خواهد آمد/ خواهد آمد ها به كارم گشايش/ زدم

)286: 1391بهبهاني،(.خواهد آمد
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و ظاهري از طبيعت عيني ها فقط توصيفهمانند كلاسيكهارمانتيك:طبيعت با همدلي-7

ميارائه نمي و همدلانهدهند بلكه با طبيعت مثل موجود زنده برخورد اي كنند، ارتباط عاطفي

و حالات خود را مجسم مناظر طبيعت، عواط از با طبيعت دارند، بدين معني كه در هر يك ف

ه)53: 1375فورست،.(كنندمي دف از اين بازگشت به طبيعت، بازيافت اصالت انسانيو

است؛ چرا كه به نظر رمانتيك ها نتايج حاصل ازخردگرايي، انسان را از اصالت خود خارج 

و اخلاق طبيعي او را فاسد كرده است )366: 1348دورانت،(.ساخته

و بيشتر خوردمي هاي زرد پاييز به چشمسرسبزي بهار، برگ از ها، بيشتررمانتيك در اشعار

ميجلوه آلود غروبحزن پرنشاط بامدادي، آهنگ هاينغمه از )183: 1384 سيدحسيني،(.شودگر

ها، فصل پاييز نسبت به ديگر در توصيفات بهبهاني از طبيعت، همچون ساير رمانتيك

و رنج سينه. تري دارد، حضور پررنگهافصل باي دهقان را در شعر به سوي شهر، فضاي درد

و پژمردافتادن برگ آبه هاي زرد : توصيف مي كندهاي بركه پاييز بر روي

بيدر/تي خود بنشسدهقان كنار كلبه و گرمي  اش تلاطم رنجي بودديدهدر/رنگشآفتاب

مي/ و فرود آمد/فشرد دلِ تنگشدر سينه و خزان زده برگي زرد/چرخيد در فضا بر/ پژمرده

و شكن افتاد در جايي حالو)1391:50 بهبهاني،( سرد دامن بر او كشيد نسيمي/آب بركه چين

و شاخخود را به برگ مييههاي زرد خزان برگ پاييزم، زچشم باغبان:كندسردرهم مانند

در/امافتاده جفت/امم، گر بر بلندي خفتهمي سردرهشاخه/امجولانگه باد خزان افتاده خوار

و"شعر)243: 1391 بهبهاني،(.امادهخاك ره، چو نقش سايبان افت سيمين، تصوير"شب من

و و غمگين دروني شاعر زيبايي از تلفيق طبيعت بيرون و روشن،:استدنياي افسرده تار

و بيدشاخه و اميد/هاي سرو )1391:142 بهبهاني،(.همچو قلب من پر از بيم

غلها، در ستايش روستا گرايي رمانتيكديگر طبيعتيهجنب و بي غشوو زندگي ساده

ميروستا و مهرباني در تلقي رمانتيك. شود، نمايان ها، روستا مظهر زندگي ابتدايي انسان، صفا

م مقابل زندگي شهري است كه سرشارينقطه با اين اوصاف زندگي روستايي. شوديمحسوب

و و برق و فريب مي از زرق ارمانتيك اين تلقي.باشدتصنع، نيرنگ و روستا"زها  در بيان"شهر

و شاعرانه بازتاب يافته است را«: ويليام كوپر بسيار زيبا و انسان شهر »خداوند روستا را آفريد

با)1378:86 جعفري جزي،( و ذهن او  شهري فرهنگسيمين از بدو تولد در فضاي شهر بود
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و اين خود مي ز از تواند يكيپرورش يافته بود ودلايل نياوردن تصاوير طبيعتِ ندگي روستايي

 حتي نتواندنيما در طبيعت سرسبز شمال جان نگرفته كه هايش ماننداو ريشه آن باشد، سرسبز

هم سيمين.دل بكندسبزش طبيعتو روستا از شهري ها زندگي سال بعد از  حرفي از روستايي اگر

وو درزرع به ميان مي كشت دررپرداختن به تصوي حد آورد، و ميگري رنج نهد محرومان باشد

و سرسبزي آن، شعر پادر"سوي شهربه" توصيف روستا دليلي بر اين مدعاست مجموعه جاي

ميركه فقط به تصوي و درد دهقان روستايي .پردازدگري رنج

و شهودي به دين-8 و مذهب به چالش كشيده عصردر«:رويكرد عاطفي رمانتيسم دين

و جزميت متصلب حاكم بر حوزهي كليسي خردستيزانهشد، تجربه همي انديشها و ي ديني

ي مساعدي را براي افول باورهاي زمينهجنس،رنسا از پس شناختيمعرفت مباني دگرگونيجچنين

و رواج تمايلات دين گريزي دوران رمانتيسم در واكنش به دين. گريزانه فراهم آورده بودديني

ي گرايانه دعوت به معناي پذيرش تعاليم شريعتروشنگري، منادي بازگشت به دين بود، اين

ها چون احساسات مذهبي را از ديگر عواطف رمانتيك«)94: 1366 حسيني،سيد(».سا نبودكلي

و آن را با زيباييجدا نمي ميو شناسيكنند و اشتياق شديد در هم  گرايشوآميزندشور هنري

و ضرورت رمانتيك مذهب است، احساسرب مبتنيو باطني ها اصولاًگرايشيديني رمانتيك  يك نياز

)143،142: 1378جعفري جزي،(ج»كلاميو يك امري استدلالينهو است ذهنيو عاطفي

و شوق تخينشانه  سيمين بهبهاني رمانتيكييهخلاقانويلهاي اين گرايش را در شور

ميمي صف:كندتوان ديد، آنجا كه خود را به مريم مقدس مانند تومريم  اي نخل-ت از فيض

)1391:432 بهبهاني،( فردا، منم امشب آبستن رسوايي/-!برومند

ترسيم هايشگلدستهو تصوير زيبايي از مسجد خود، رمانتيكي تخيل با استفاده از بهبهاني

و عروسي را به كند، او مسجدمي و مي تشبيه دختران ساقدوش هايش را به زيباگلدسته با حيا كند

راآدميان مي بخشيجاني اذان را مايهنگبا و داند؛ چرا كه آن ميو صلح پيك آرامش . داندصفا

ميمنشأ تمامي سرگرداني انسان ميها را در دوري از خدا و در نهايت گويد آنچه كه داند

و همهآن را در بيرون مي و پاكيخوبيي جوييد، در درون شماست و نورها جلوهها اي از ها

و خموش/يشآن گنبد مينايو مسجد: استت حق تعاليذا در كنارش/ چون عروسي باحيا، سرد

بخش بانگ جان/شام انگيزدر سكوت احترام/ همچو زيبادختران ساقدوش/هانيلگون گلدسته



113هاي رمانتيسم در شعر سيمين بهبهانيهجلو

و دوستي است/ اذان آيد به گوش و صفاست قاصد/ اين صدا پيغام مهر و صلح : گويد/ آرامش

ج! اي مردم و پنهان در شماست/ كيست؟ز او كيست؟به هرچه خوبي،/ آن كه مي جوييد

او/آري اوست/ اوست/ ...هرچه پاكي، هرچه نور )148،147: 1391 بهبهاني،( ...خداست ...آري

وجخاصيج كيدأت درآن كهججاست ازادبياتايگونه،اروتيك ادبيات«:اروتيسم-8 برعشق جسماني

م جنسي هايجنبه و ادبيامرز تميز بين هرزه. شوديعشق نهاده ت اروتيك دقيقاً روشن نگاري

و بست آثاري كه واجد به نظر خواننده يا منتقدان دارد اين نوسان هنگام تشخيصگينيست

ميشاين دو ويژگي هستند،  نگاري، قصد اما مسلم آنست كه در هرزه؛گيرددت بيشتري

ميجنسي خواننده يا بيننده نقش اصلي تحريك ميل كند اما در ادبيات اروتيك هدف را ايفا

)100،99: 1387 شريفي،(.هاي زيباشناختي استاصلي پديد آوردن اثري با ارزش

و"عشق"ازهاتفسير رمانتيك«ي زرشناسبه گفته  در كليت خود يك تفسير زميني است

از. تفكر مدرن دارد ريشه در مباني انسان شناسي هاساس بر پايعشق در فرهنگ مدرن غربي

و در حيط و بيولوژيك مييهمكانيسم غريزي زرشناس،(» شود لذت طلبي نفساني تعريف

و احتياجات روح خود اهمهنرمند رمانتيك براي خواهش«)1386:141،140 ت بسيار قايليها

و مي مياست و معنيگويد آنچه به هنرمند الهام شود، عشقو مفهوم زندگي شمرده مي بخشد

) 1384:180سيد حسيني،(».قه است اين علاقه بايد آزاد باشدو علا

مي، در آثار ادبي1332 مرداد28بعد از در. شوداندك اندك حضور معشوق عرفاني كمتر

و مشخصاين دوره چهره شدي معشوق آشكارتر و غير. تر شاعران از معشوق دست نيافتني

و به مسائل ملموس دملموس گريزان شدند و روابط عاشقانه ميان دو انسان ربارهتري ي عشق

درروي آوردند، "كدكني، معشوق اين دوره شفيعيرتعبيبه. شعر خود بازتاب دادندو آن را

و قرار كافه مي كه با عاشق در مربوط به زندگي بورژوايي است، معشوق، معشوقي است نشيند

)63،62: 1378زرقاني،(".گذاردروز آينده را مي

يگرچه گاهو در بيان احساسات خود نهدپا بيرون مي محتاطانهها سنتو از قوانين بهانيبه

درگرانهمانند فروغ رويكرد عصيانيدارد ول صراحت شب چون هواي بوسه:گيردپيش نمي اي

مي/ كنيو آغوش مي مي/ كنيدزدانه جام ياد مرا نوش ز راه و پيكر مراعريان به/ رسم پنهان

ميبوسه )302: 1391 بهبهاني،(.كنيهاي گنه جوش
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دانست:كشدمي گونه به تصوير خود را اينههيجان احساسات عاشقانو يا در جايي ديگر

و به يك بوس/چو با او به شكايت سخنم هست ز/ شيرين دهنم بستهبرجست چون شرم

و بر پيرهنم جست/ عريان شدنم در بر او بود )187: 1391 بهبهاني،(.شد اخگر سوزنده

پرمانتيسم از نظر گرايش«:رمانتيسم اجتماعي)ب چندهـديـهاي اجتماعي، بعـاي ديـد

و زندگي اجتماعي به حدي درهم آميخته ست، ادبياتا ي آبرامز، اند، كه به گفتهرمانتيك

و كه از تأثيري توان شعر رمانتيك را بدون آگاهينمي و فرمبرسياسي عصر روح انقلابي جوهر

ي مشروطه دوره رمانتيسم بارز)1378:176جزي، جعفري(».درك كرد درستي آن نهاده است، به

ووسترمانتيسم اجتماعي هاي آزادي، همدردي با توده دلبستگي شديد آرماني به انقلاب

و آرمان و ناسيوناليسمگرايي، ميهنمحروم، اميد به افق روشن آينده  مضامين از جمله دوستي

و اكرمي،(.ندااين دوره و) 1389:230خاكپور اين مضامين در شعر سيمين بهبهاني هم نمود

.ت كه در ادامه توضيح داده مي شودبروز داشته اس

و رنج هايشان-1 رمانتيسم، نوعي اخلاق متكي بر در دوران پيش«:همدلي با محرومان

و هم اين. دردي با ديگران اهميت خاصي قائل بوداحساسات گسترش يافت كه براي همدلي

رمانتيسم نيز تداوم يافته است با اين تفاوت كه در اين دوره عنصر احساسات ويژگي در عصر

و توأم با واقعها متعادلپيش رمانتيك هرتر  با نگرش چند هنوز هم اساساً بيني بيشتري است،

و محروم را قرباني نظام اجتماعيرمانتيك ها فرد ستمديد. گرايانه تفاوت داردواقع دانندميه

ميهارمانتيك شفقتو حمايت از نيز جنايتكاران حتيو ؛ زيرا اينان خود قربانياني شوندبرخوردار

و دست هاي ذاتيبروز فضليتو هاي اجتماعي مانع ظهورتباهي هستند كه شان شده است

و قيدحكومتو تقدير آنبندهاي اجتمو هاي ستمگر و و صلاح را بر آنان بسته ها اعي راه خير

ازوبينش رمانتيك اگر قيددر.جنايت سوق داده استو سوي گمراهي را به بندهاي اجتماعي

بسر راه اين ورگونه افراد و به راه درست هدايت شوند، چه بسا افرادي شرافتمند داشته شود

و بلندپاك .همت باشند نهاد

ها اشتياق رمانتيكيهدهندبلكه نشان جنايت نيستو تشويق انحراف معنيتلقي به اين البته

و بندهايوبه از ميان بردن قيد و با همدلي.بيني آنان به انسان استخوش اجتماعي  رنج محرومان

درويژگي گانددي )1378:322جزي، جعفري(».هاي رمانتيك وجود دارد نحلهههم اي است كه
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و رنج دختر فقير سيه"درد نياز"در شعرسيمين بهبهاني  مييهچرددرد كند مليحي را بيان

و در برابر هر رهنوردي صبح تا شام به هر سو مي كه از سيمين با اين. كندميكرنشدود

ودختر ابراز همدردي مي گداز جانودلگيره اي كه آن را خراب دنيا در اين متأثر است كه چرا كند

درداند مي ي دلگيردرين خرابه! دردا:نداردي پناه،يتپاك محب دامندرنهو مكتبو مدرسه نه

تو/جانگداز (يا دامن محبت پاكي، پناه نيست/ يي يا به مكتبيبه مدرسه را هرگز بهبهاني،.

1391 :266(

هايب"دندان مرده" شعر كهگن فقيررگويان دغدغه در به علت بيماري كودكشي است

اوو مرده را بدرد كفنو نبش قبر كند كه استشهين انديا كرد كه گمان مي را دندان زرد

و:طلاست، براي مدواي كودكش در بياورد جان بي به كام پيكر/ گور گنج خفته در كنون او بود

در)34: 1391 بهبهاني،( تواند بود درمان بهر دردي/، ناچاربه چنگ افتد اگر اين گنج/ سردي

براي نان محيطي ناامندركهتوصيف مي كندرا چيانفرساي معدنرنج طاقت ديگر،جايي

و شب در  در؛ تلاشندو التهابخورشي روز و محيطي كه هر لحظه ممكن است فرو ريزد

و از صدا بيفتدن و صخره/ ليك ايام، سفله كيشي كرد: تيجه زندگي بميرد / ها افتادكوه لرزيد

و بعد خاموشي و از صدا افتادز/چند فرياد )385: 1391بهبهاني،(.ندگي مرد

و رنج زنانوانبر هايشان به حمايت از جيبسيمين علاوه بر همدلي با محرومان جامعه

مي؛چراكه همانند رمانتيكپردازدروسپي مي گويي به اين سخن داند،ها آنان را قربانيان اجتماع

رايزايا برلين توجه داردكه جان كلامآ ها براي اعمال اگر انسان«:گونه بيان كرده است اين كانت

و بيرون از اختيارشان وابسته باشند، به سخن ديگر اگر  خود به چيزي بيرون از خودشان

كهيهسرچشم توان آنان را گاه نميدر چيز ديگر باشد، آن رفتار ايشان نه در درون خودشان

د)124: 1391 برلين،(».ل شمردؤومس / دست در جيب جواني بردم/ر زندانم؟هيچ داني زچه

/زردي كه مراستيههرگز اين گون/! خوردميسختناگهان سيلي/ نازشستي به چنگ آورده

سر/ي عمر، مراپدري، در همه/ نچشيدي مادرلذت بوسه  بهبهاني،(!نكشيد دستي از عاطفه بر

نغو)37: 1391 يدر و روسپي، روايتگرمه ابيزن تنها ست كه از روي اجبار به كارهايي كسي

به. كه دلخواه او نيست زنددست مي و تقصيرمي ديدي مثبتبا از زنان اين دستهسيمين  نگرد

:او همان بود كه بيمارم كرد/پيش چندين شب وان دگر همسر:اندازدرا تنها برگردن آنان نمي
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من/درد، زان بيشتر آزارم كرد/شدصد مي اگرآنچه پرداخت، بر/فروش اي لب نيرنگ-لب

(خنده كن، بوسه بزن، ناز بكش/بيش دهند درم چند مراتا/!از راز بكشييغمم پرده بهبهاني، !...

مييهاين مورد تنها در مجموع)23،22: 1391 .شود جاي پا ديده

ها با زنان به عنوان قشر محروم جامعه، آنها را از يك جهت همدلي رمانتيك«:فمنيسم-2

به پيشگام مبارزه براي تحقق حقوق زن تبديل كرده است، زنان در عصر رمانتيك به تدريج 

ميهوارد عرص و ماهيت در شوند، اصولاًهاي مهم اجتماع شور سرخوشانه رمانتيسم نوعي وجد

و وو زنانه مستتر است ».آوردبروز بيشتر عنصر زنانه در اجتماع فراهم مي زمينه را براي ظهور

هاي پا به سنت به يك باره قادر نيست پشت كه داندمي بهبهاني«)1378:182،181 جزي، جعفري(

و در كهجامعه اخلاقي بزند و اي و استخوان مردم عجين شده، اعتقادات مذهبي با پوست خون

و يا ديدگاه هاي زن محور خود را مطرح كند از همين رو ابتدا به جاي اين كه دم از برابري

ب بهحتي ميرتري نسبت به مرد بزند، با و تصاوير توصيفي سعي كند بر كارگيري تركيبات

ا. بازي را عوض كنديهپيشين، قاعد هنجارهاي متداول خلاف ز بديهي است كه سيمين

آن(مفاهيم فمنيستي طريق آشنايي با اي را نسبت سعي دارد نگرش تازه)البته از نوع شرقي شده

و ارتبيهلأبه مس و همواره درصدد است زن اط وي با مرد در ذهن مخاطب به وجود آورد

و توانايي تا نگاه جامعه را نسبت به يهزن دگرگون كند؛ سيمين با هدايت هنرمندان استعداد

و زبان خود، هيچ گاه از كوشش تربيت،(».داردنميزن دست بر براي احراز هويت واقعي ذهن

هاسيمين)1389:12،11 كه زنان را هاي اوليه همانند فمنيست، داردي فمنيستي كه گرايش

و نوشتن دعوت مي مي، كردندبه مطالعه و دانايي دعوت  از تنگنايتاكند زنان را به آگاهي

ميو روزي را پيشجهل بيرون بيايند وشورا شدهيهنشين خانكرسيكند كه بيني صاحب اند

و زنا:خداوند سرنوشت خود هستند اختيار تنگناي جهل برونكز/كوشمي به اتفاق، كنون!ي

مي/آيي  خويش خداوندي بر سرنوشت/ي شوراييخانه نشينكرسي/بينماينسان كه در جبين تو

و دانايي/ )95: 1391 بهبهاني،( در كار خويش، آگه

ميوقحق احقاقي براسيمين ميو بيند زن ياري مردان را لازم ر به خاط خواهد كه از آنان

سرييهم پا ز/ ما هر دوايم رهرو يك مقصد:ندرا بگير او دست همراهي از و بگذر خودپرستي

)94: 1391بهبهاني،(جورم بكش، به خاطر همپايي/ دستم بگير از سر همراهي/خودرايي
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در روزگار كنوني ياور مرد شده است بيش از اين يار مرد بوده ولي كه سيمين مدعي است

كنمين دو مفهوم در واقع با اي ! اي مرد:د كه نقش زن، نقش هميشگي او نيستخواهد بيان

و ياورت شدميار بوده و شيرينشيرين/ ام يك عمر همسر تو شدم، ليك/ ترت شدمنگار بوده

)386: 1391بهبهاني،(اينك حقيقت است اگر همسرت شدم/ در مجاز

دردر مجموع مي تا معمولاصلاح ذهنيتهانديش توان گفت سيمين بهبهاني  برآمده

و.همگان حقوق انساني زن را به رسميت بشناسند در اشعار سيمين براي همدلي با زنان فقير

و  اين زنان بيش. هم جايي هستها، رقاصهها، واسطهانمطرود جامعه همانند روسپيبدنام

ميانگيز باشند، ترحم برانگيزند؛ چرا كه آنها را قربانيكه نفرتاز آن داند، قربانياني كه ان جامعه

و بي حمايت جامعه از زنانعدمو اجتماع وضع اقتصادي  هولناكيهسرپناه، آنان را به ورطتنها

كهو كشاندزندگي مي ! كيست؟ بگوييد:كند كاري نمي باشدگر اين بحران درمان بايداجتماع

ز خراباتيان مرا برهاند؟/ هست از شما چه كسي دست مرا/سامانوسر دهد گيم را زنوزند/ تا

و مرا به راه كشاند؟  )59: 1391بهبهاني،(گيرد

ميبههمحتي در اشعار او فرياد زنان توانگر زندگي در كاخهرچندكه؛ زنانيرسدگوش

ازناستقلال ندارو آزادي وليند،نكمي و مي تصنعياحترامد از روزي مي ترسندودنجويبيزاري

ه آنكه . برانداز خانهها را مسرشان

گذاررمسلماً تأثيهاخواهيدادايندر، سيمين خانوادگيزندگيمحيط مي توان گفت كه

ووبوده است ك ريشه چرا كه مادرش؛ ذهن او پرورانده شده است در ودكيمباني اين آرمان از

. شده بوداز اعضاي اصلي جنبشي بود كه درآن زمان در حمايت از زنان تـأسيس

 انقلابيشور-3

با-3-1 و شورش رمانتيسم در واقع طغياني بود كه مردم: استبدادستيز  را به آگاهي ملي

و سلطه در مقابل و خارجي، فئوداليسم، استبداد ميي ستمگران داخلي  لرد. كردبيگانه دعوت

و پرشور بايرون با بياني واز قيام براي آزاديبه را مردم كوبنده من«:خواندمي ستم فرا شراستبداد

راسنگ جعفري(».در برابرمستبدان زمين بايستند تا داد خواهم آموزش اگرممكن باشد، ها

)175، 179: 1378جزي، 
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. مي كندبيشتري نقد با صراحت را شاهي بعد نظام ستمبه)1352(رستاخيزهمجموع از سيمين

مي فضاي خفقانرا فضاي جامعهاو داند كه حتي هوايي براي تنفس ندارد، صداها آوري

و افراد به ناچار گوشهخاموش مي ميشود و انزوا اختيار و زنداني. كنندنشيني خود را شهربند

و تواند در برابر مردمانيداند كه نميسكوت مي و ستم خفته كه در مقابل ظلم اند، دم از بيداري

/ خفته مجال سخن سرايي نيست كه پيش/ نيست سكوتم سر رهايي ربندزشه:بزند روشنگري

)1391:433 بهبهاني،( نيست خودنمايي جاي كوردلان كه شهر/ وار نهاديم سر به دامن شرمبنفشه

ميمستبدان حاكم بر جامعهاو مي را پلنگاني و مردمان را به خرگوش مانند كند كه داند

وپلنگان جامعه، از ترس خچشم لعلي:آرامش ندارند خواب ديگر/كهسار را گوشان اينررنگ

همزبان/آه سيمين بازگشت ناله پاسخگوي توست/ از بيم پلنگان تاب خوابي نيست، نيست

)1391:431 بهبهاني،(.كوه را جز اين جوابي نيست، نيست

عنصر وحدت:همدردي با طبقات فرو دست اجتماعو طبقاتي فاصله هاي مذمت-3-2

داري زير پرچم ضديت با سرمايه: جنبش رمانتيسم اروپايي، عبارت است از در بخش ضروري

كه. داريهاي ماقبل سرمايهارزش خالص ادبي نيست، رمانتيسم يك جريان« لوكاچ معتقد است

و تسلط)1378:160 جعفري جزي،(».داري استخودجوش طغيان عليه سرمايه بلكه بيان عميق

و فقير، غنيغني كز قدرت است كه باعث مي شودان بر مراسرمايه دار و اين تر ، فقير تر شود

. اجتماعي را به دنبال داشته باشدشكاف طبقاتي ناهنجاري هاي

كشد، كودك را راوي مي طبقاتي را به تصويريه فاصل" عيدهجام"شعردرسيمين بهبهاني

ميبي توجهي مرفهاني بي بيدهد كه از دردِدرد قرار :خبرند همنوعان خود

مي/ گفتمش آنان كه مال اندوختند و/ آموختنداز تو كاش اين نكته كاخشان هر چند نغز

ز خشم چشمرنقش ديوا/ پربهاست در)358: 1391 بهبهاني،(هاستش هجايي ديگر به سلطو

ميسرمايهي آن اشاره و به كند كه:نامد داور هر ماجرامي خدا طنزرا  سيم حكم كند، وقتي

)438: 1391 بهبهاني،(وقتي دروغ داور هر ماجرا شود/زر خدا شود

ژان پل سارتر معتقد است... اساس فلسفه سارتر، بر آزادي است«: خواهي آزادي-3-3

مي كه است كه به كند، چيزيآزادي ماهيت وجود بشر نيست، چيزي است كه آن را ممكن

. رفته رفته تعريفي از خود به دست دهدوج خود را تحقق بخشدتا ماهيت دهدامكان ميججبشر
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و موهبتي است. است كه هميشه ناتمام تعريفي تواند خود كه به يمن آن بشر مي آزادي قدرت

و بشر آزادي امكان.دهد تغيير را خود جهانو در)15: 1370 سارتر،(». بهتراست براي زندگي ديگر

ميآن غربي معني در آزادي از سخن،ايران انقلاب كه حاصل اين تفكر.شود با مشروطيت شروع

ف وكبير و رانسه  بارو زيربا مشروطيت آغاز شد آمدهاي آن استپي انقلاب صنعتي انگلستان

) 46،35: 1387 كدكني، شفيعي(.يافت ولي ادامهشدرنگ كم خيلي پهلويديكتاتوري فشار

ر)دهه پنجاه(دوره از نبود آزادي در اين بهبهاني سيمين و اين دردمندي ا دردمند است

دردر اشعار خود بازتاب داده است مجموعه مورد بررسي ما سعي نكرده تعريفي اين چهار اما

شاديو نسيم نيست، هوا نيست، نور: از آزادي به دست دهد يا مصاديق آن را تبيين كند

و/نيست ميفضا تهي/نيست منم؟ درون اين خفقان، هرچه هست  ميردست، صدا در سكوت

را به جامعه از اشعارشيكيدر)1391:472 بهبهاني،(ها سخنم؟كدام پيك رساند به گوش/

ها، زمين نيزار زوبين: استفضاي آن را خون فراگرفتهكه زوبين مانند كرده استازينيزار

و آسمان من، بدين آيين چرا بايد؟/فضا خونين چرا بايد؟ )468: 1391،بهبهاني(زمين

و با شهرذهنيت آرمان از رغم شكست عمليها عليرمانتيك«: گراييآرمان-3-4 خود

وآرماناز انقلاب فرانسه، از وجود سرخوردگي ناشي به جاي توجه گرايي خود دست نكشيدند

و به ازمعطوف كردند آينده پذيرفتن وضع موجود، اميدهاي خود را به گذشته افق هاي روشنو

و آينده)183: 1378جعفري جزي،(».آينده سخن گفتند مياميد به آمدن ناجي شود اي بهتر را

يه شهزاديا اميد دارد ناجي كه همان شمع شفق. در اشعار سيمين به وضوح مشاهده كرد

وهمستبدانيهپوش است، تيرگي جامعزري  زمان را كه چون كرباس تيره است، بسوزاند

ر نقاب آفتاب وان آفتاب/بسوزد تيرگي را، شمع شفق كرباس: اش برگيردچهرهازا روشن

دوي زريشهزاده/ روشن را، از رخ نقاب گيرد ر بر زند زمشرق،س/شپوش، با اسب بال بر

)475: 1391 بهبهاني،(پا در ركاب گيرد

و زندگي همانطور كه از عنوان آن پيداست پيام"شايد كه مسيحاست"او در شعر بخشي

ميا ميميد نور بارور است، يعني منتظر روزييهكند كه از نطفدهد، افق را به انساني مانند

ازآرمانو است كه نور و روشنايي زهدان افق زاييده شود هايش و نزديك است كه صبح اميد

راكه تو آن را باور نمي و همه جا را سپيدي فراگيردبه بام كني خود :كشاند



و زمستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1392 پاييز 120

/ي اين ظلمت كور استخورشيد، جگر گوشه/ي نور است از نطفهزهدان افق بارور

بهبهاني،(.صبح كه از باور چشمان تو دور استآن/ فرداست كه بر وسعت اين بام كشد تن

و روشنايياو)462: 1391 و سوگندافقبر از تابيدن نور -مي هاي آينده اطمينان كامل دارد

را/ي باور شده پر گل؛ر باغ دلم بوتهد:ها دروغ نيستاينيهخورد كه هم صبح است خدا

و نه دروغ است  را به رنگين كماني مانند آينده او روزهاي خوب)1391:462 بهبهاني،(.نه فريب

ميمي راديدهمن:زندكند كه اندكي پس از باريدن به مردم لبخند در/ ام رنگين كمان  خنديده

 هايدر گرايش)478: 1391 بهبهاني،( دفتر سبز بهاراندر/رانرازي نهااممن خوانده/ذرات باران

و اين خود نشانگر حكومت مستبدانه استبدادانقلابي سيمين بيشتر به ستيز بر ي اشاره كرده

و وانسان آزادي را از آن زمان بود كه اختيار ميايبا او هم چون برده ها گرفته بود .كردبرخورد

 نتيجه

ميبررسي هاي كهانجام شده در اين مقاله نشان هاي رمانتيسم تأثير سيمين از آموزهدهد

و  رمانتيسم بارز او اجتماعي. يافته است هاي هنري او گسترشخلاقيتيهآن دامن اثر بر پذيرفته

و نه عاطفي، ولي نمي رااست ، زبان.ستيا اجتماعي دانو احساساتيي شاعركاملاً توان او

هاي او زني محتاط با انديشه.در پيش دارد روندي صعودي شعر سيمينو ابداعبيان، نوآوري

بر استروشنفكرانه مي كه و به دنبال تحقق دنياي آرماني خود تازدنظام ديكتاتوري پهلوي

و آرامش وجود داشته باشد دنيايياست؛ هاي روشن او به افق. كه در آن آزادي بيان، امنيت

و ب بيانابهارمانتيك بهبهاني همچون. تر اميد داردبهيهجامع آينده  زبان عواطفهكردن مسائل

راو  مدافعاو.نگاه سيمين نگاهي زنانه است. كنددر شعر بيان مي احساسات، مقاصد خود

و آرمان و اين دفاعحقوق زنان توان به وضوح را در جاي جاي اشعارش مي هايشان است

ازها او همچون رمانتيك. ديد و بدي را گذشته ميهم زيبايي، زشتي و اين را به تصوير كشد

را به هاي نخست او بيشتر مسائل عاشقانه مجموعه. توان ديداو مي رمانتيسم اجتماعي بيشتر در

اش قريب به اتفاق همهكه– رستاخيزي از مجموعه دهد امامي صورت سطحي بازتاب

و عمق نگاه، به بعد-اجتماعي است چهسطح و چه عاشقانه عميق به مسائل او تراجتماعي

و افكار بروني درد بشريتبهو آغاز كردهيدرون سيرازشايد بتوان گفت كه سيمين. شودمي

مي.و جمعي روي آورده است  شعر. كشد او تمام اين دردها را با عواطف شاعرانه به تصوير
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كه خود درآن زمان از تابوهاي اروتيكيو فرياد عواطف عاشقانههم است، فرياد شعر سيمين

و هم فرياد دردهاي  و ستم سكوت اختيارهكه در زير تازيان هاييانساناجتماعي بود  استبداد

ازريشه. كرده بودند و هاي رمانتيسم بر گرفته همان اصول مسلماٌ رمانتيسم ايراني تقريبا بر اروپا

ميو مؤلفه وها و جامعاندك تنها تغييراتي باشد و ادب ه دارد كه آن هم به مقتضاي فرهنگ

اشود گفت اكثر مؤلفهايراني شكل گرفته است، مي ست به هاي غربي در شعر او نمود يافته

 گرايي قهرمانگرايي،شيطان كرده مانندرا ايجاب نميآن جز مواردي كه مقتضاي جامعه

كه( گونههاي بيمارعشق رمانتيك، ودر ميان رمانتيكعشق برادر به خواهر شيوع ها رواج

.استاروپايي متفاوته مذهبي كه قطعاٌ با جامعهايگرايشو)اي پيدا كرده بودتازه
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